
ابن معقل حمصی و تشیّع امامی در حمص در سده های میانی
احمد خامه یار *

چکیده
این مقاله پژوهشی است در بارۀ ابن معقل حمصی )567 – 644 قمری( ادیب و فقیه 
شیعی دیار شام، استادان و شاگردان و نمونه اشعار او که در مدح اهل بیت سروده 
است. تنها کتاب موجود او کتاب »المآخذ علی شرّاح دیوان ابی الطیّب المتنبّی« 
است که نگارنده جلوه های مذهب شیعی مؤلف را از این کتاب ادبی استخراج 
کرده است. نیز در بارۀ سه تن از خاندان شیعی ابن مقبل حمصی توضیح می دهد. 
علاوه بر آن، تاریخ تشیّع در حمص و برخی از اعلام شیعی آن دیار را بررسی کرده 

است. 
کلیدواژه ها

حمصی، ابن معقل؛ عالمان شیعه – قرن هفتم؛ عالمان شام – قرن هفتم؛ المآخذ علی 
شرّاح دیوان ابی الطیّب المتنبّی )کتاب(؛ حمصی، ابن مقبل؛ تاریخ تشیع – حمص؛ 

ادبیات شیعی – شام. 

درآمد
آمدن  کار  روی  نتیجه  در  هجری،  ششم  تا  چهارم  سده های  فاصل  حد  در  شام  سرزمین 

دولت های شیعه در این سرزمین، شاهد گسترش چشمگیر تشیّع و پیدایش حوزه های شیعی 

دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، پژوهشگر حوزه تاریخ و میراث اسلامی.  *

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(
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در بخش هایی از آن، به ویژه در شهرهایی همچون حلب و طرابلس بوده است. با اینکه منابع 

گاهی های فراوانی درباره رجال شیعه  تاریخ محلی و عمومی شام در دوره ایوبی و مملوکی، آ

در این سرزمین به دست داده اند، و با وجود حجم انبوه مقاله ها و تألیفاتی که در این موضوع 

منتشر شده است، اما هنوز ابعادی از تاریخ تشیع در شهرها و حوزه های مختلف شام مورد 

توجه قرار نگرفته و تاریخ نگاری جامعی در این باره انجام نشده است.

»حِمص«، شهری تاریخی و کهن، واقع در حدود 160 کیلومتری شمال شهر دمشق است 

که در گذشته مرکز یکی از »اجناد« پنج گانه شام بوده و امروزه نیز مرکز استانی به همین نام در 

مرکز سوریه است. حمص از جمله شهرهایی است که در سده های میانی، برای مدتی تشیّع 

در آن رواج داشته است و خوشبختانه مورخان دوره ایوبی و مملوکی، شماری از اعلام شیعه 

منسوب به این شهر را در آثار خود شناسانیده اند.

از میان پژوهشگران تاریخ تشیع، پیش از این تنها آقای جعفر المهاجر تلاش کرده است 

که ریشه ها و زمینه های گسترش تشیع در حمص را بررسی کند؛ 1 اما او مطالعه همه جانبه ای 

درباره اعلام شیعه امامیه در این شهر به عمل نیاورده است. ما در این نوشتار تلاش کرده ایم 

فهرست حتی الامکان جامعی از اعلام شیعه امامیه در حمص و شرح حالی اجمالی از هر 

یک از آنها به دست دهیم.

تشیع در حمص تا پیش از سده ششم
از مهم ترین مستندات تاریخی برای رواج تشیع در حمص در سده های میانی، سخن یاقوت 

ّ رضی الله عنه بصِفّین مع معاویة کان أهل  حموی است که گفته است: »إنّ أشدّ الناس ع عَِ

الزمان،  تلک الحروب ومضی ذلک  انقَضَت  فلمّا  علیه وجدّاً فی حربه.  حمص وأکثرهم تحریضاً 

الإمامیة  النُصیریة، وأصلهم  ممن رأی مذهب  أهلها کثیراً  إنّ فی  الشیعة، حتی  صاروا من غلاة 
الذین یسبّون السلف.« 2

با این حال، مشخص نیست که تحوّل مذهبی شهر حمص از تسنّن به تشیّع که یاقوت بدان 

 در چه شرایطی و در کدام دوره رخ داده است؛ چراکه تا پیش از سده ششم، 
ً
اشاره کرده، دقیقا

التأسیس لتاریخ الشیعة فی لبنان وسوریة، جعفر المهاجر، ص102-91.  1
معجم البلدان، یاقوت الحموی، ج2، ص304.  2
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شخصیت های شیعه چندانی از شهر حمص سراغ نداریم و بیشتر رجال علمی و ادبی شیعه 

منسوب به این شهر، در دو سده ششم و هفتم می زیسته اند.

به طور کلی می توان گفت زوال دولت بنی امیّه و روی کار آمدن بنی عباس، عاملی برای 

شکل گیری فضای سیاسی و فکری جدیدی در سرزمین شام بوده که در نتیجه آن، برخی از 

این  مختلف  شهرهای  به  تدریج  به  شیعی،  تمایلات  دارای  عرب  خاندان های  یا  خانواده ها 

سرزمین، مهاجرت هایی داشته باشند. هرچند این مهاجرت ها بسیار محدود بوده و منجر به 

شکل گیری جوامعی شیعی در این سرزمین نگشته است.

در  باید  را  در حمص  »دیک  الجنّ«  شیعه ای همچون  می رسد ظهور شخصیت  نظر  به 

وجود چنین فضا و شرایطی تفسیر کرد. عبدالسلام بن رَغبان حمصی، معروف به دیک  الجنّ 

)161-235ق(، از شعرای مشهور عرب در دوره اول عباسی است که به تشیّع و به قصایدی که 

در مدح اهل بیت )ع( و رثای امام حسین )ع( سروده، شهرت داشته است. 1 چنانکه ابوالفرج 

اصفهانی )درگذشته 356 ق( وی را شیعه ای نیک که مرثیه های زیادی در رثای حسین بن علی 
)ع( داشته و بدان نوحه سرایی می کرده اند، برشمرده است. 2

ثان شیعیِ 
ّ

جعفر المهاجر در بررسی خود درباره تشیّع در حمص، اسامیِ شماری از محد

منسوب به حمص را از کفایة الاثرِ خزّاز قمی استخراج و با توجه به محل ذکر آنها در سند 

ثان عبارت اند از: 
ّ

احادیث، تعلق زمانی بیشتر آنان را به سده سوم نتیجه گرفته است. این محد

محمد بن علی حمصی، محمد بن عرفه طائی، احمد بن یوسف حمصی، عتبة بن عبدالله 
حمصی، و نیز سلیمان بن عمر راسبی که از وی با تعبیر »الکاتب بحمص« یاد شده است. 3

 به واسطه شخص ناشناسی 
ً
زّاز روایاتی را که نام این اشخاص در سند آنها آمده، معمولا

َ
خ

به نام علی بن حسن، که از وی به صورت علی بن حسن بن محمد، یا علی بن حسن بن 

منده، یا علی بن حسن بن محمد بن منده نیز نام برده، روایت کرده است. 4 در سند یکی از 

دربــاره محتــوای ســروده های وی دربــاره اهــل بیــت )ع( بنگریــد: »ســیمای خلافــت امــام علــی )ع( در شــعر دیــک  الجــن   1
حمصــی«، محمدحســن فؤادیــان و مرتضــی قدیمــی، ادب عربــی، ســال 5، شــماره 2، پاییــز و زمســتان 1395، ص174-155.

الاغاني، ابوالفرج الاصفهانی، ج14، ص33.  2
التأسیس لتاریخ الشیعة فی لبنان وسوریة، ص100؛ ستّة فقهاء ابطال، جعفر المهاجر، ص18-17.  3

کفایة الاثر، خزّاز قمی، صفحات متعدد کتاب.  4
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این روایات آمده است که علی بن حسن، آن را بر عتبة بن عبدالله حمصی در سال 380 ق 
در مکه قرائت کرده است. 1

با این حال، راویان حمصی یاد شده در کفایة الاثر، در هیچ یک از منابع رجالی شیعه و 

ق آنان به سنّت ها / 
ّ
ت ناشناختگی این راویان را شاید بتوان تعل

ّ
سنّی شناخته شده نیستند. عل

گرایش های غالیانه شیعی همچون نصیریه تفسیر کرد؛ 2 چنانکه از سخن یاقوت حموی نیز 

انتشار گسترده نصیریان در حمص برداشت می شود.

به هر حال، به باور نگارنده، تحوّل مذهبی شهر حمص از تسنّن به تشیع که یاقوت به آن 

 در سده چهارم یا شاید حتی پس از آن رخ داده است که دولت های شیعی 
ً
اشاره کرده، احتمالا

همچون حمدانیان و بنی مرداس در شمال شام، به مرکزیت حلب، روی کار آمدند و خلافت 

فاطمی نیز در بخش های جنوبی شام، دامنه نفوذ خود را گسترانید.

ثی به نام ابوالحارث 
ّ

شاید به عنوان شخصیتی محتمل التشیّع از این دوره، بتوانیم از محد

ثان دمشق در 
ّ

نمر بن محمد بن نمر بن عبدالسلام حمیری حمصی یاد کنیم که برخی محد

سال 438 ق در جامع این شهر نزد وی حدیث شنیده و از وی با تعبیر »خطیب« توصیف 

کرده اند. 3 البته در منابع تاریخی اشاره ای به تشیّع وی به چشم نمی خورد، اما نام وی در سند 

ین 
ّ

روایتی از ابن عمر، که در هنگام مرگ خود از عدم همراهی با امام علی )ع( در جنگ صف

تأسف خورده بود، دیده می شود و در سند این روایت، پیش و پس از نام وی، نام شماری از 
اعلام شیعه به چشم می خورد. 4

اعلام شیعه امامیه حمص در سده 6 و 7
بیشتر شخصیت های شیعه ای که از شهر حمص سراغ داریم، در دو سده ششم و هفتم هجری 

می زیسته اند که نشان از وجود جامعه ای شیعی در این شهر در این دوره زمانی دارد.

از اعلام شیعه حمص در سده ششم، حسن بن ابراهیم بن محمد بن جعفر حمصی را 

می شناسیم که ابن ابی طیّ حلبی )درگذشته 630 ق( در کتاب مفقود خود درباره رجال امامیه، 

کفایة الاثر، خزّاز قمی، ص257.  1
این فرض در صورتی است که در حالتی بدبینانه تر، به جعلی بودن اسامی این راویان حکم ندهیم.  2

تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج62، ص224.  3
اسد الغابة، ابن الاثیر، ج4، ص109-108.  4



ی 
مام

ع ا
شیّ

و ت
ی 

مص
ل ح

معق
ن 

اب
انی

ی می
هها

سد
در 

ص 
حم

در 

125

زندگی نامه ای از وی به دست داده است. بر اساس این زندگی نامه که شاید متن خلاصه شده 

آن به واسطه ابن حجر به دست ما رسیده است، حسن بن ابراهیم حمصی، فقیهی امامی و 

دارای مناظرات علمی بود که پدر ابن ابی طی نزد وی تلمّذ کرده بود و پس از عمری طولانی، 
در سال 540 ق از دنیا رفته است. 1

از اعلام شیعه حمص در سده هفتم، باید از شاعری به نام ابوالحسن علی بن محمود بن 

م یاد کرد که شرح حال وی را تنها 
َ
عیسی بن خلیل بن علی تنوخی حمصی، معروف به ابن حَک

م با تعبیر 
َ
در کتاب قلائد الجمان ابن شعّار موصلی )درگذشته 654ق( یافته ایم. او از ابن حَک

»کان شیعیاً مائلًا الی مذهب الامامیة« یاد کرده و گفته است که نسخه ای از دیوان شعرش را در 

حلب دیده، که مجلدی پرحجم، شامل مدایح و مراثی و غزل و مُجون و انواع دیگر شعر بود و 

بر اساس حروف الفبا تنظیم شده بود و در خطبه مسجّع دیوان، آن را به ملک الامجد بهرام شاه 
ایوبی )حکومت: 578-627 ق( تقدیم کرده بود. 2

ابن شعّار همچنین به وجود نسخه ای از نهج البلاغه به خط ابن حکم اشاره کرده که او در 

پشت نسخه، ابیات سروده خود را نوشته بود و در این ابیات، کتابت نهج البلاغه را وسیله ای 

برای طلب رفع گرفتاری و پوشش گناهان خود از خداوند قرار داده و دوستی اهل بیت )ع( را 

نصیب و بهره خود از دنیا دانسته بود. متن این اشعار که علایق شیعی وی را نشان می دهد، به 

شرح زیر است: 

نوبِ الذُّ َّةِ  لُ في  غَرِقتُْ  لمّا الكتابَ  هذا  کتبتُ 
العُیوُبِ مِن  بي  ما  وسََتَْ  ضُّي کَشْفَ  الِله  مِنَ  أرجُو 
3 نصَیبي  الوَرى  أهْلِ  فَحُبُّ  نصَیبٌ الوَرى  في   ُ

َ
ل فَمَنْ 

          

م همچنین در رثای فرزند خود به نام حسین که در حلب از دنیا رفته بود، ابیات زیر را سروده بود:
َ
       ابن حَک

لسان المیزان، ابن حجر العسقلانی، ج3، ص23.   1
قلائد الجمان فی فرائد شعراء هذا الزمان، ابن الشعّار، مجلد 4، ص49-48.  2

همان، مجلد 4، ص52.  3
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ً وَقُلوُبا ا 
َ

لن أکباداً  ذا]بَ[ 
َ
وأ غَریباً حُسَیْنُ  حَلبٍَ  في  ماتَ  إنْ 

غَریباً ذَویه  مِنْ  سَلیباً  قَتلًْا  سَمِیُّهُ کَرْبلاءَ  في  قَضی  فَلقََدْ 
1 یباً 

َ
ل حَشايَ  سْتَعَرَتْ 

َ
لا ـمومِ  مَسـ

ْ
وَال مَقْتوُلِ 

ْ
باِل عَنهُْ  التَّأسّ  لا  لوَْ 

از اعلام محتمل التشیّع شهر حمص در سده هفتم، باید از عزّ الدین احمد بن عبدالکریم    

مدنی  بن سنان  مهنّا  قاضی  که  یاد کرد،  )درگذشته 687 ق(  ابن جلال  به  حمصی معروف 

)درگذشته 754 ق(، عالم برجسته شیعه مدینه در اوایل دوره مملوکی، در رساله خود الایضاح 

والتبیین بفضل ربّ العالمین علی عباده المطیعین والمُذنبین، از وی به عنوان »فقیه علامه« 
2 است.  کرده  اشاره  وفات  زمان  تا  پایانی عمر وی،  در سال های  مدینه  در  اقامتش  به  و  یاد 

به عقیده استاد حسین واثقی، ابن جلال حمصی همان احمد بن عبدالکریم نامی است 

که آقابزرگ طهرانی از وی در شمار اعلام شیعه یاد کرده و به وجود نسخه ای از کتاب جامع 

ی )درگذشته 690 ق( به خط همین شخص اشاره 
ّ
الشرائع نجیب الدین یحیی بن سعید حل

کرده که نسخه را نزد مؤلف کتاب قرائت و سماع کرده و حاشیه هایی را نیز بر نسخه نوشته، و 

ی نیز به خط خود، در سال 681 ق گواهی قرائت و سماع کاتب را بر نسخه 
ّ
نجیب الدین حل

ه در تاریخ یاد شده 
ّ
نوشته است. 3 واثقی نیز با استناد به این اجازه، حضور ابن جلال را در حل

نتیجه گرفته است. 

گفتنی است در مرکز ملک فیصل در ریاض، نسخه ای خطی از رساله ای تألیف ابن جلال 

نیز  تهران  در  ملک  کتابخانه  در  است.  شده  معرفی  م 
َ
العال انتهاء  عن  کتاب  نام  به  حمصی 

م فی السرّ الاعظم اثر 
ّ

ر المنظ مجموعه ای خطی حاوی نسخه ای از ترجمه فارسی رساله الدُّ

آن، شرح  ادامه  در  که  دارد  )درگذشته 652 ق( وجود  بن طلحه شافعی  کمال الدین محمد 

همانجا.  1
ــه العلامــة عزّالدیــن احمــد بــن عبدالكریــم الحمــي  ــاره وی چنیــن اســت: »کان الفقی ــا بــن ســنان درب ســخن مهنّ  2
المعــروف بابــن الــلال رحمــه الله یحــثّ الاشراف بمدینــة النــبي )ص( ع حفــظ هــذا المنــام بجملتــه وأشــعاره، وکان یقــول 
بصحّتــه، وهــو ممّــن رواه عــن ابــن عنــین الشــاعر. وکان عزّالدیــن رحمــه الله أقــام بالمدینــة الی أن تــوفّ بهــا في رابــع شــهر 
صفــر ســنة ســبع وثمانــین وســتمائة، قــدّس الله روحــه.« بنگریــد: المدنیّــات، حســین الواثقــی، ج2، ص982؛ اعــلام 

المدینــة المنوّرة، حســین الواثقی، ص31.
الانوار الساطعة فی المائة السابعة، آقا بزرگ طهرانی، ص7.  3
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اد حلبی 
ّ

مختصری از ابن جلال بر همین رساله، و به دنبال آن نیز تعلیقه کوتاهی از ابن شد

)درگذشته 684 ق( مورخ مشهور سده هفتم و صاحب کتاب الاعلاق الخطیرة فی ذکر امراء 
الشام والجزیرة آمده است که این شرح و تعلیقه نیز به فارسی ترجمه شده است. 1

ابن معقل حمصی
ابن معقل حمصی است که  امامی حمص،  بی تردید برجسته ترین و مشهورترین شخصیت 

از ادیبان برجسته زمان خود بوده و از میان تألیفات وی، خوشبختانه اثر ادبی سترگی به نام 

رّاح دیوان ابی الطیّب المتنبّی، امروزه به دست ما رسیده است. با این حال، این 
ُ

المآخذ علی ش

شخص همانند بسیاری از دیگر ادبای شیعه که معاصر وی بوده اند، همچون ابوطالب محمد 

ی معروف به ابن الخیمی )درگذشته 642 ق( و علی بن محمد موسوی طوسی 
ّ
بن علی حل

معروف به ابن دفترخوان عادلی )درگذشته 655 ق(، مورد بی توجهی شیعیان قرار گرفته و نزد 

آنان کمتر شناخته شده است.

از میان نویسندگان شیعه که به معرفی ابن معقل همّت گمارده اند، قاضی نور الله شوشتری 

)شهید در 1019 ق( و آقا بزرگ طهرانی )درگذشته 1389 ق( هستند، که به شرح حال بسیار 

مختصری از وی اکتفا کرده اند. 2 سید محسن امین عاملی )درگذشته 1371 ق( نیز با استناد به 
 کوتاه از وی به دست داده است. 3

ً
منابع تاریخی متعدد، سه شرح حال مستقل و نسبتا

 مفصل تری از ابن معقل 
ً
در مقایسه با نویسندگان پیشین، جعفر المهاجر به معرفی نسبتا

پرداخته و نخستین فصل از کتاب خود ستة فقهاء أبطال را به وی اختصاص داده است. 4 البته 

چنانکه از عنوان کتاب برمی آید، معرفی ابن معقل در ضمن این کتاب به عنوان یک »فقیه«، 

ناشی از غلبه نگاه فقیهانه مؤلف آن است. در حالی که ابن معقل بی تردید در درجه نخست، 

یک ادیب و شاعر بوده و تعابیری همچون »نحوی«، »شاعر«، »ادیب فاضل«، »از بیت شعر 

نگارنــده، کار تصحیــح ترجمــه فارســی رســاله کمال الدیــن ابــن طلحــه شــافعی و شــرح ابــن جــلال و تعلیقــه   1
اد بــر آن را بــه پایــان بــرده؛ امــا هنــوز منتشــر نســاخته اســت.

ّ
ابــن شــد

ــابعة،  ــة الس ــی المائ ــاطعة ف ــوار الس ــتری، ج1، ص563-564؛ الان ــه شوش ــی نورالل ــن، قاض ــس المؤمنی مجال  2
ص8-7.

اعیان الشیعة، السید محسن الامین، ج3، ص49 و 51 و 176.  3
ستة فقهاء أبطال، ص43-13.  4
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و ادب« 1 و توصیفات دیگری از این دست، که اصحاب تراجم در وصف وی گفته اند، و نیز 

عناوین آثاری که برایش یاد کرده اند، بهترین شاهد بر این مدعا است. از این رو ابن معقل را 

نمی توان به هیچ وجه یک فقیه به معنی مصطلح آن به شمار آورد؛ هرچند او بنا بر سنّت روزگار 

خود، علوم رایج دیگر از جمله فقه را نیز آموخته بود. ابن معقل وابسته به خاندانی است که به 

ب بن ابی صُفره ازدی )درگذشته 83 ق(، والی خراسان در دوره اموی نسب می برند و از 
ّ
مهل

بی یاد شده است. همچنین با انتساب به قبیله ازد، با نسبت 
ّ
این  رو در منابع از آنان با نسبت مهل

ازدی، و با انتساب به زادگاهشان، با نسبت حمصی از آنان یاد شده است.

نخستین شخص مشهور این خاندان در حمص، محسن بن احمد بن حسین بن معقل 

حمصی«  ابوالعلاء  »قائد  نام  به  را  وی  ق(،   597 )درگذشته  کاتب  عماد  که  است  ازدی 

شناسانیده و نمونه هایی از قصاید وی را نقل کرده است. تعبیر »قائد« می تواند بیانگر منصب 

نظامی وی باشد. عماد همچنین اشاره کرده است که پس از مرگ وی )سال 543 ق(، سه 
فرزندش دیوان اشعارش را به گمان اینکه ارث آنها است، به سه قسمت پاره و تقسیم کردند! 2

ثی به نام ابوالعباس احمد بن ابراهیم بن ابی العلاء بن 
ّ

همچنین در برخی از منابع، از محد

احمد بن حسّان ازدی حمصی یاد شده که گویا ساکن دمشق بوده و همانجا در سال 627 ق 

ثان اهل سنّت سماع حدیث کرده و عبدالعظیم منذری 
ّ

از دنیا رفته است. او نزد برخی محد

)درگذشته 656 ق( نیز از وی اجازه ای دریافت کرده است. 3 اگر بپذیریم که نام حسّان در 

ابن  ابوالعلاء و عموی  قائد  نوه  نام حسین است، این شخص می تواند  نسب وی، تصحیف 

معقل معروف باشد.

اما شخصیت برجسته و مشهورتر این خاندان، عزّ الدین احمد بن علی معروف به »ابن 

در  که  باشد  احمد حمصی  بن  ابوالعلاء محسن  نوه  باید  معقل  ابن  است.  معقل حمصی« 

بالا از وی یاد شد. با این حال در منابع شرح حال وی، نسبش به اختلاف بیان شده است. 

تکملة اکمال الاکمال، ابن الصابونی، ص311؛ قلائد الجمان، ج1، ص236-235.  1
خریدة القصر وجریدة العصر، العماد الکاتب، قسم شعراء الشام، ج1، ص404-402.  2

التکملة لوفیات النقلة، المنذری، ج3، ص258-257.  3
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چنانکه صابونی وی را »احمد بن علی بن مَعقِل ازدی« 1، ابن شعّار وی را »احمد بن علی 

بن ابی معقل بن ابی العلاء محسن« 2، ابن فوطی وی را »احمد بن علی بن حسن بن معقل بن 

محسّن« 3 و یونینی وی را »احمد بن علی بن معقل بن ابی العلاء بن محمد بن معقل ازدی 

بی حمصی« 4 شناسانیده اند. ابن نجار نیز کامل ترین نسب را برای وی، به شرح زیر گفته 
ّ
مهل

است: »احمد بن علی بن حسن بن معقل بن محسن بن احمد بن حسین بن علی بن عبدالله 

بی« 5. 
ّ
بن معقل مهل

ب  الدین 
ّ

ابن معقل، در 567 ق در حمص به دنیا آمد. لغت عرب را در زادگاهش نزد مهذ

ابوالفرج عبدالله بن اسعد موصلی )درگذشته 581 ق(، شاعر و ادیبی که اقامت در حمص را 

برگزیده بود، فرا گرفت. سپس به بغداد مسافرت کرد و آنجا علوم ادبی دیگر را نزد وجیه  الدین 

ابوبکر مبارک واسطی نحوی )درگذشته 612 ق( و ابوالبقاء عبدالله بن حسین عُکبری )درگذشته 
616 ق( آموخت. در دمشق نیز نزد تاج  الدین ابوالیُمن کندی )درگذشته 613 ق( تلمّذ کرد. 6

به گفته برخی  به  سر برد و  ه 
ّ
نیز در حل ابن معقل در زمان حضور خود در عراق، مدتی 

مورخان، در این شهر »رفض« را فرا گرفت. پس از بازگشت به شام نیز چندی در بعلبک به 

 سر برد و از حمایت و پشتیبانی ملک الامجد بهرام  شاه ایوبی بهره مند شد و شیعیان آنجا از 

محضر وی مستفید گشتند. او سپس به دمشق مهاجرت کرد و سال های پایانی عمر خود را 

آنجا سپری کرد و سرانجام در سال 644 ق از دنیا رفت. 7 ابن عدیم )درگذشته 660 ق( که 

در سال 626 ق در دمشق با وی دیدار داشته، اشاره کرده که او در آن زمان به تدریس ادب و 
علوم عربی در این شهر اشتغال داشته است. 8

معاصرش همچون  مورخان  که  است  آن  توجه  قابل  نکته  معقل،  ابن  تشیّع  با  ارتباط  در 

تکملة اکمال الاکمال، ص311.  1
 »ابی معقل« در اینجا تصحیف »معقل« است.

ً
قلائد الجمان، ج1، ص235. ظاهرا  2

مجمع الآداب فی معجم الألقاب، ابن الفوطی، ج1، ص79.  3
ذیل مرآة الزمان، الیونینی، ج3، ص11.  4

الوافی بالوفیات، الصفدی، ج7، ص201 )به نقل از بخش مفقود از ذیل تاریخ بغداد ابن نجّار(.  5
تکملة اکمال الاکمال، ص314-313.  6

قلائد الجمان، ج1، ص236 )به نقل از بخش مفقود از بغیة الطلب ابن عدیم(.  7
مجمع الآداب فی معجم الألقاب، ج1، ص81-80.  8
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ابن نجار، ابن عدیم و صابونی که با ابن معقل دیدار داشته و نزد وی آموخته یا قصایدش را 

شنیده اند، به تشیع وی اشاره نکرده اند. اما مورخان بعدی، گویا با استناد به دیوان اشعار وی 

که در آن قصایدی در مدح اهل بیت )ع( و اشعاری در مذمّت صحابه وجود داشته است، به 

تشیع وی اشاره کرده اند. چنانکه ابن فوطی از وی با توصیف »شاعر شیعی« یاد و اشاره کرده 

است که دیوان وی را در سال 663 ق، در کتابخانه رصدخانه مراغه دیده بوده که در آن قصاید 

فراوانی در مدح اهل بیت )ع( وجود داشته است. قطب  الدین یونینی و نیز شمس  الدین ذهبی 

 به نقل از یونینی با عبارت »کان غالیاً فی التشیّع« از وی یاد کرده و به وجود دیوان شعر 
ً
احتمالا

وی که مختص مدح اهل بیت )ع( بوده و در آن صحابه را نیز مذمّت کرده، اشاره کرده اند. 

اینکه مورخان معاصر ابن معقل به تشیّع وی اشاره نکرده اند، می تواند نشان دهنده آن باشد 

 تقیّه می کرده 
ً
که او در زمان حیات خود اصراری به آشکار ساختن تشیّع خود نداشته و احتمالا

است. اما مورخان بعدی، همچون ابن فوطی و یونینی با دیدن قصاید وی در دیوان اشعارش 

پی  معقل  ابن  تشیّع  به  داشته،  وجود  صحابه  ذمّ  و  )ع(  بیت  اهل  مدح  در  ابیاتی  آن  در  که 

 اشاره به تشیّع وی را، از مورخان 
ً
برده اند؛ و مورخانی همچون ذهبی و صفدی نیز، احتمالا

پیش از خود اقتباس کرده اند. 1

 در منابع 
ً
امروزه متأسفانه نسخه ای از دیوان شعر ابن معقل شناخته شده نیست. اما عمدتا

شرح حال وی، و گاه در سایر منابع، نمونه هایی از اشعار و قطعه هایی از قصاید ابن معقل نقل 

شده است. با این حال، تنها نمونه از قصاید وی در مدح اهل بیت )ع( را یونینی نقل کرده که 
برخی ابیات آن به شرح زیر است:2

ا
َ
ونکال عذابهَا  الحَیمُ  خافَ  لمَِن امنٌ  محمّدٍ  آلِ  وَولاءُ 

ا
َ
وحَلال حرامَها  ابانَ  وبهِِم  الوَری عََ  العَلِِّ  الِله  حُجّة  هُم 

ا
َ
احبال والمُمسِكُو  جرازهَا  وَالمُمطِرو سَحَها  المُسیمو  وَهُمُ 

ا
َ
زِلزال وزَلزَلتَ  بهِِم  ثبَتََت  لما اوتاداً  الارَضِ  فِی  لولاهُمُ 

2 ا 
َ
افال باِلعَشِِّ  ترَأمُ  کالّنیبِ  غَدَت سُحُباً  صَلوَاتهُُ  فَعَلیَهِم 

ذیل مرآة الزمان، ج3، ص11؛ تاریخ الاسلام، ج14، ص494.  1
ذیل مرآة الزمان، ج3، ص12.  2
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از شاگردان ابن معقل که منابع تاریخی یاد کرده اند، می توان به نور الدوله علی بن احمد 

یب عامری بعلبکی نحوی، معروف به »ابن عقیب« اشاره کرد که لغت عرب را نزد ابن 
َ

بن عُق

معقل فرا گرفت و در سال 674 ق در بعلبک از دنیا رفت. 1 همچنین لازم است از نجم  الدین 

ی« )درگذشته 699 ق( یاد کرد که به گفته یونینی، 
ّ
احمد بن محسن بعلبکی معروف به »ابن مل

مذهب شیعه را نزد ابن معقل فرا گرفت. اگرچه بیشتر مورخان این شخص را فقیه و مدرّس 

شافعی مذهب معرفی کرده اند، اما می دانیم که او بی تردید از رجال شیعه امامیه بوده است. 2 

مقبل  ابن  الدین  جمال   می رسد  نظر  به  معقل،  ابن  شده  شناخته  شاگردان  میان  در  اما 

حمصی - که در ادامه مقاله درباره اش سخن خواهیم گفت - از مهم ترین شاگردان و بلکه 

 شاگرد خاص وی بوده است. افزون بر آنکه ابن مقبل نیز مانند شیخ خود ابن معقل، 
ً
احتمالا

 از شهر حمص و از قبیله عربی ازد بوده، شاهد دیگر بر ارتباط خاص ابن مقبل و ابن 
ً
اصالتا

معقل، وجود نسخه ای از صحاح اللغه جوهری به خط ابن مقبل است که از روی نسخه ای به 

خط ابوالفرج موصلی شیخ ابن معقل استنساخ کرده است.

در همین زمینه، این نکته نیز قابل توجه است که محمد باقر خوانساری )درگذشته 1313 

ق( به نقل از جمال الدین ابن مقبل، سخنی از ابن معقل را در ستایش شریف مرتضی نقل 

کرده است که ابن مقبل در این نقل قول، از ابن معقل با پیشوند شیخ خود یاد کرده است. 

اظهار نظر وی درباره شریف مرتضی چنین است: »لو حلف إنسانٌ أن السیّد المرتضی کان اعلم 

بالعربیة من العرب لم یکن عندي آثماً« 3.

همچنین گفتنی است قطب الدین یونینی، از شخصی به نام ابوالعباس صفیّ  الدین احمد 

بن علی بن حمیر بعلبکی )درگذشته 671 ق( یاد کرده که ابن معقل، دایی پدرش بوده است و 

یونینی از وی با تعبیر »کان متشیّعاً غالیاً« یاد کرده و درباره اش گفته است: »کان من أماثل أهل 
بعلبک ول جدّه متوسطة وعنده مکارمة وسعة صدر وحُسن عشرة«. 4

ذیل مرآة الزمان )تاریخ السنوات 697-711هـ(، ج1، ص435.  1
گاهی بیشتر درباره این شخص بنگرید: ستة فقهاء أبطال، ص77-45. برای آ  2
روضات الجنّات فی احوال العلماء والسادات، الخوانساری، ج4، ص303.  3

ذیل مرآة الزمان، ج3، ص11.  4
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چهره شیعی ابن معقل در کتاب المآخذ وی
منابع تاریخی شرح حال ابن معقل، برای وی به  جز دیوان شعر، از اثری به نام نظم الایضاح 

والتکملة یاد کرده اند که همان گونه که از نام آن پیدا است، او در این اثر دو کتاب الایضاح و 

التکلمة ابوعلی فارسی )درگذشته 377 ق(، ادیب و نحوی برجسته سده چهارم، را در قالب 

ارجوزه ای، به نظم درآورده بود. 1 او این اثر را بر شیخ خود تاج  الدین کندی عرضه کرده و او 

نیز آن را پسندیده بود. 2 همچنین قطب  الدین یونینی، نقل قولی از ابن معقل، از »روضه« دارد3 

که شاید کلمه آغازین عنوان اثری از وی بوده است.

اما به نظر می رسد تنها اثر ابن معقل که امروزه به طور کامل به دست ما رسیده، کتاب 

به  فاخری،  و  مناسب  بسیار  شیوه  به  که  است  المتنبّی  ابی الطیّب  دیوان  شرّاح  علی  المآخذ 

تصحیح عبدالعزیز بن ناصر المانع، استاد ادبیات عرب در دانشگاه ملک سعود ریاض، از 

 / ق   1424 سال  به  شهر  این  در  الاسلامیة  والدراسات  للبحوث  فیصل  الملک  مرکز  سوی 

2003م، در چهار جلد رحلی منتشر شده است.

از این کتاب دو نسخه خطی شناخته شده است: نسخه اول، به شماره 1748 در گنجینه 

فیض  الله افندی در کتابخانه سلیمانیه استانبول نگهداری می شود و چنانکه مصحّح کتاب 

با ارائه شواهدی نشان داده، 4 این نسخه به خط مؤلف است. نسخه دوم نیز به شماره »57 

ادب« در گنجینه عارف حکمت در کتابخانه ملک عبدالعزیز مدینه نگهداری می شود و به 

قلم عبدالباقی بن محمد در سال 1040 ق، از روی نسخه مؤلف در گنجینه فیض  الله افندی 
استنساخ شده است. 5

از  یکی  بر  معقل  ابن  نقدهای  بخش،  هر  که  شده  تشکیل  بخش  پنج  از  المآخذ  کتاب 

شرح های مهم دیوان متنبّی است که به ترتیب عبارت اند از: 

تکملة اکمال الاکمال، ص314؛ قلائد الجمان، ج1، ص236.  1
تکملة اکمال الاکمال، ص314.  2

ذیل مرآة الزمان، ج2، ص59.  3
رّاح دیوان ابی الطیّب المتنبّی، ج1، ص38-42 )مقدمه مصحح(.

ُ
المآخذ علی ش  4

همان، ج1، ص51 )مقدمه مصحح(.  5
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سر؛ 
َ
1. شرح ابن جِنّی )درگذشته 392 ق(، موسوم به الف

2. شرح ابوالعلاء معرّی )درگذشته 449 ق(، موسوم به اللامع العزیزی؛ 

3. شرح یحیی بن علی تبریزی )درگذشته 502 ق(، موسوم به الموضِح؛ 

4. شرح ابوالیُمن کندی )درگذشته 613 ق(، موسوم به الصفوة؛ 

5. شرح علی بن احمد واحدی نیشابوری )درگذشته 468 ق(.

اگرچه کتاب المآخذ متنی ادبی است که همانند بیشتر متون مشابه، با نگاه ادبی و رویکرد 

غیر مذهبی نگاشته شده، اما مؤلف در مواردی هرچند محدود، چهره شیعی خود و علاقه اش 

به اهل بیت )ع( را در کتاب نمایانده است. از جمله آنکه در جایی از کتاب خود، به ولادت 
امام علی )ع( در کعبه و اینکه فاطمه بنت اسد در زمان زایمان خونی ندید، اشاره کرده است. 1

ابن معقل در این کتاب چندین بار اقوالی از امام علی )ع( یا حکایت هایی از ایشان را نقل 

کرده که هر بار پس از ذکر نام ایشان، عبارت »علیه السلام« 2، و یک بار نیز عبارت »علیه 

افضل الصلاة والسلام« 3 را به کار برده است. همچنین پس از نام حضرت فاطمه زهرا )س( 

عبارت »علیها السلام« 4، و پس از نام امام حسن )ع(، عبارت »علیه السلام« 5 را استفاده 

کرده، و در جای دیگری نیز به قولی از امام صادق )ع(، با ذکر عبارت »علیه السلام« 6 پس از 

نام ایشان، استشهاد / استناد کرده است. 

لامع  به  موسوم  معرّی،  ابوالعلای  از  متنبّی  دیوان  شرح  بر  خود  مآخذ  در  همچنین  او 

عزیزی، درباره بیت زیر که متنبّی در مدح سیف الدوله حمدانی )حکومت: 333-356ق( 

سروده است:

اللَّقَبْ           کَریمُ الِرشِّ شَریفُ النَّسَبْ غَرُّ 
َ
أ الاسمِ  مُبارَكُ 

»اغرّ  به شرح معنی  تنها  بیت،  این  او در شرح  را گرفته است که  اشکال  این  ابوالعلا  بر 

همان، ج1، ص243.  1
همــان، ج1، ص142-143، 243، 248؛ ج2، ص25، 50، 120، 194؛ ج3، ص11؛ ج4، ص46-47؛ ج5،   2

ص60، 77، 111، 159، 197.
همان، ج1، ص249.  3

4 همان، ج1، ص253؛ ج2، ص25.
همان، ج1، ص253.  5

6 همان، ج5، ص24.
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اللقب« پرداخته، در حالی که از شرح »مبارک الاسم« غفلت ورزیده است. سپس خود در 

وّ«، و علوّ مبارک است؛ 
ُ
ادامه، به شرح نام وی »علی« پرداخته و گفته است: علی مشتق از »عُل

نام باری تعالی مشتق گشته؛ چراکه در  از  نیز هست که  نام علی بن ابی طالب  آنکه  به ویژه 
1 .» حدیث قدسی آمده است: »إنّ خلقتُهُ، وشقَقْتُ ل اسمَاً من اسمِ، فأنا العَلّي الأعَ، وهو عَليٌّ

ابن معقل همچنین برمبنای روایتی از امام کاظم )ع( که برخی منابع شیعه به واسطه ابن 

مغازلی نقل کرده اند، 2 تفسیری شیعی از آیه کریمه »مَثَلُ نورهِِ کَمِشْکاةٍ فیها مِصْباحٌ« ارائه داده 

و مقصود از »مشکاة« را حضرت فاطمه زهرا )س(، و مقصود از »مصباح« را امام حسین و 

«، به متن این روایت  امام حسین )ع( دانسته است و در تفسیر آیه »الزجاجة کأنها کوكبٌ دُريٍّّ

استناد کرده است که: »کانت فاطمة علیها السلام کوكباً دُرّیاً من نساء العالمین«. 3 در ادامه نیز 

در تفسیر آیه »ولو لم تَمْسَسْهُ نارٌ نورٌ ع نورٌ«، به ادامه همان روایت: »منها امامٌ بعد امامٌ«، و در 

تفسیر آیه »یهدي الله لنوره من یشاء« نیز به این روایت: »یهدی الله لولایتنا من یشاء«، استناد 
/ استشهاد کرده است. 4

خاندان ابن مقبل حمصی
آخرین حلقه شناخته شده از زنجیره تشیع امامی در حمص در سده های میانی، خاندان ابن 

مقبل حمصی است که منابع تاریخی، چند تن از رجال این خاندان را که در سده هفتم و نیمه 

نخست سده هشتم می زیسته اند، شناسانیده اند. نخستین شخص شناخته شده از این خاندان، 

یحیی بن مبارک بن مقبل غسّانی حمصی است که ذهبی وی را با تعبیر »کان وزیراً من اجلاد 
الشیعة وغُلاتهم« توصیف کرده است. 5

شناخته  ادب  و  شعر  و  فضل  به  و  بوده اند  خود  زمان  اعلام  از  نیز  شخص  این  فرزندان 

می شدند. یونینی درباره یکی از فرزندان وی به نام ابوالخیر مخلص  الدین مبارک بن یحیی 

همان، ج2، ص50.  1
از جمله: بحار الانوار، مجلسی، ج23، ص316؛ ج36، ص363.  2

رّاح دیوان ابی الطیّب المتنبّی، ج1، ص253.
ُ

المآخذ علی ش  3
همان، ج1، ص254.  4

تاریخ الاسلام، ج15، ص413.  5
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گفته است: »کان فاضلًا ادیباً ول معرفة تامّة بالانساب، وهو احد مشایخ الشیعة«؛ 1 و در جای 
دیگری نیز گفته است: »کان من الفضلاء المشهورین بمعرفة الادب والأنساب وأیام الناس«. 2

کتاب  او  داده،  دست  به  مقبل  ابن  مخلص  الدین  از  یونینی  که  زندگی نامه ای  اساس  بر 

الجمهرة فی الانساب ابن کلبی )درگذشته 204 ق( را به شیوه مناسبی خلاصه کرده بود که 

کتاب  از جمله  نیز  دیگری  تألیفات  این،  بر  افزون  و  می داد  نشان  را  وافر وی  دانش  و  فضل 

المشجّر فی النسب داشت. او در زمان حمله مغولان به شام در سال 658 ق، از حمص به 

جبل لبنان پناه برد و در همان سال، در یکی از روستاهای صعب  العبور این منطقه در سن 
شصت سالگی از دنیا رفت. 3 یونینی همچنین نمونه هایی از اشعار وی را نقل کرده است. 4

برادر همین شخص، جمال  الدین محمد بن یحیی، شاگرد ابن معقل بوده است که ذهبی 

از وی با اوصافی همچون ادیب، رئیس و شاعر، که دارای نظم و نثر بوده، یاد کرده است. او 

همچنین سال تولد وی را 607 ق گفته و با استناد به وجود اجازه نامه ای از وی از سال 678 

ق، حیات وی را تا این تاریخ نتیجه گیری کرده و از وی در شمار درگذشتگان سال های 671-
680 ق نام برده است. 5

نمونه هایی از اشعار جمال الدین ابن مقبل، به صورت پراکنده در منابع تاریخی نقل شده 

است. به عنوان مثال، یونینی در ذیل زندگی  نامه یکی از اعلام شیعه به نام تقی  الدین مبارک 

اد )درگذشته 674 ق در بعلبک(، قصیده ای از ابن مقبل را در رثای 
ّ

بن احمد بن ابی الفرج حد

این شخص نقل کرده که مطلع آن چنین است:
لو أنّ البکاء یجدي ع اثر هالک         بکینا ع الّدهر التقّي المبارک 6

نمونه دیگری از اشعار وی، قصیده ای است که در اعتراض به قصیده مبالغه  آمیز ابن حسام 

ی )درگذشته 677 ق در 
ّ
عاملی )زنده در 736 ق( در رثای شیخ خود ابن العودی اسدی حل

ذیل مرآة الزمان، ج1، ص386.  1
همان، ج2، ص37.  2
همان، ج2، ص37.  3

همان، ج1، ص386؛ ج2، ص38-37.  4
تاریخ الاسلام، ج15، ص413.  5

ذیل مرآة الزمان، ج3، ص150-149.  6
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جزّین(، که در آن قبر وی را با مشهد امام علی )ع( در نجف مقایسه کرده بود، سروده است 

که مطلع آن چنین است:
لقد تجاوز حدّ الکفر والسُخُف         من قاس مقبرة ابن العود بالنجف 1

جوهری  حمّاد  بن  اسماعیل  اللغة  صحاح  از  نسخه ای  شد،  اشاره  نیز  پیش تر  چنانکه 

)درگذشته 393 ق( در کتابخانه فاضل خوانساری به شماره 279 نگهداری می شود 2 که به 

خط جمال  الدین ابن مقبل، در دهه آخر ربیع الثانی 656ق، از روی نسخه ابوالفرج عبدالله 

به  را  انجامه نسخه، نسب خود  در  و کاتب،  کتابت شده  ابن معقل  اسعد موصلی شیخ  بن 

صورت »محمد بن یحیی بن مبارک بن مقبل بن حسن بن موسی بن محمد غسّانی حمصی« 
بیان کرده است. 3

شخص دیگری که از خاندان ابن مقبل می شناسیم، بدرالدین ابومحمد حسین بن یحیی 

است که ابن فضل الله عمری )درگذشته 749 ق(، وی را با اوصاف »الصدر الأجلّ، الرئیس 

الكبیر الاصیل، صفوة الدولة« ستوده و درباره اش این توضیح را داده است که او در آغاز »کاتب 

الدرج« در حمص بود و سپس »کتابة السّ« را در طرابلس عهده  دار شد و در این شهر از دنیا 
رفت. اما تاریخ وفاتش را به دست نداده است. 4

ابن فضل  الله همچنین در معرفی پدر این شخص گفته است: »شهاب  الدین ابوذکاء، بل 

وحده الصّاحب، فقیه الشیعة ومُفتیها«. از برادرش نیز با لقب »جمال  الدین«، که البته نامش 

در نسخه خطی مورد استفاده در تصحیح کتاب افتاده، یاد کرده است. 5 با توجه به این قرینه 

ذیل مرآة الزمان، ج3، ص436؛ کنوز الذهب فی تاریخ حلب، سبط ابن العجمی، ج1، ص364.  1
فهرســت نســخه های خطــی کتابخانــه حضــرت آیت اللــه فاضــل خوانســاری، ســید جعفــر حســینی اشــکوری،   2

ج1، ص261.
ــت در  ــی اس ــود. گفتن ــداری می ش ــماره 634 نگه ــه ش ــلامی ب ــراث اس ــاء می ــز احی ــخه در مرک ــن نس ــر ای تصوی  3
فهرســت کتابخانــه، نســبت کاتــب، بــه اشــتباه »عســائی حمعنــی« بازخوانــی شــده، امــا در فهرســت نســخه های 
عکســی مرکــز احیــاء میــراث اســلامی )ج2، ص264( بــه صــورت »غســانی حمصــی« اصــلاح گشــته اســت. 
ــب وی  ــان )ج2، ص38(، نس ــرآة الزم ــل م ــارک در ذی ــن مب ــه مخلص الدی ــل زندگی نام ــی در ذی ــن یونین همچنی
را بــه صــورت »مبــارک بــن یحیــی بــن مبــارک بــن مقبــل بــن حســن بــن یونــس« گفتــه اســت کــه ممکــن اســت 

نــام »یونــس« در ایــن نســب، صــورت تصحیــف  شــده نــام »موســی« در نســخه چاپــی کتــاب وی باشــد.
ذهبیّة العصر، ابن فضل الله العمری، ص126.  4

همانجا.  5
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و نیز به کار بردن تعبیر »بیت وزارت« برای این خاندان، چنین برمی آید که این شخص برادر 

سوم مخلص  الدین مبارک و جمال  الدین محمد است که ذهبی پدرشان یحیی را از وزرای 

شیعه برشمرده است.
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ُ
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ابو الفرج الاصفهانی، علی بن حسین، الاغانی، تحقیق: احسان عباس و دیگران، بیروت: 
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